
مرجان فولادوند

را  با پای چپ گرفته و همین‌طور که با عجله  می‌دود، پشت سر هم مدرسه سروکلة خرگوش سفیدی پیدا بشود که کی ساعت زنگ‌دار اگر همین‌طور بی‌هوا توی حیاط خانه یا پارک یا از پشت نیمکت‌های 
کنند یا شکارش کنند یا بفروشندش به سیرک(، فقط برای اینکه راه بیفتند دنبال خرگوش سفید سخن‌گو )نه برای این که کبابش لا‌کیها!  اما  قول می‌دهم  آدم‌های خیلی خیلی کمی ممکن است با خرگوش و ساعتش سلفی بگیرند و بعد هم بنشینند به شمردن پرت‌وپلاهایی! بروم  کی چرت بخوابم!« بعضی‌ها  سعی میک‌نند می‌شوند و وقتی نفسشان بالا آمد،  به خودشان می‌گویند: »عجب  پا می‌گذارند به فرار. چند نفری از ترس ســر جایشان خشک دم دستشان باشــد، پرت میک‌نند طرف خرگوش  و  بعد هم خب شــرط می‌بندم که بیشــتر آدم‌ها اولین چیز تیزی را که می‌گوید »ای وای دیرم شد، دیرم شد!«چکار میک‌نی؟!

آدم دنبال خرگوش‌های عجیب سفید بدود، شربتی درس‌خوان، منظم و مؤدبش  بگوید: »خوب اســت گاهی فکر میک‌نم استاد ریاضی دلش می‌خواست به شاگردهای داستان را چطور بخوانی، کاملًا به خودت بستگی دارد. اما من زندگی آدم را از اســاس عوض کند. اینکه تو دلت بخواهد به کی معنای خیلی مهم و خیلی جدی؛ آن‌قدر جدی که بتواند سرگرمی‌هاي کی داستان تخیلی باشند، یا هر کدام اشاره‌ای باشد میک‌ند و کی طرفش کوچکت خواهد کرد،  همه می‌توانند فقط ابریشمی که قلیان میک‌شد، قارچی که کی طرفش تو را  بزرگ و گربه‌ای که مثل حباب می‌تواند توی هوا  شناور باشد، یا کرم همة چیزهای عجیب و غریب سرزمین عجایب، کلاهدوز دیوانه دانشگاه آکسفورد، ته دلش  این همه بازیگوش و ماجراجو باشد؟!و کشیش بود. چه کسی می‌توانست حدس بزند که استاد ریاضی واقعی‌اش چارلز لوتویچ داجون است، نویسندة کتاب، ریاضی‌دان عجایبش را  کی جور می‌ســازد(. لوییس کارول که البته اسم نمی‌شوند )شاید  چون هر کســی توی ذهن خودش سرزمین درمی‌آورد که 152 ســال است مردم دنیا از خواندنش خسته دنبال خرگوش به سرزمین عجایب می‌رود و سر از ماجراهایی آلیس دخترکی اســت از دســتة آن آدم‌های خیلی خیلی کم. بفهمند ماجرا چیست.
را که نوشــته مرا بنوشد، سر بکشد، به اندازة 
غول‌ها بزرگ شــود و به قــدر مورچه‌های 
کوچک بترســد، بجنگد، بایستد و فرار کند 

و  بــه ملکة بدجنس بگوید من از 
تو نمی‌ترسم« )حتي اگر از ترس 
مثل بید بلرزد(. اما خب، جای این 
نیست.  ریاضی  کلاس  حرف‌ها 
آدم فقط توی داستان است که 
می‌تواند  این  چیزها را به مردم 

بگوید! بد نیست بدانید:
کتــاب در ســال 1865 در 
انگلستان چاپ شده و تا حالا 

را ترجمه کرده‌اند. فیلم‌ها و تئاترهای زیادی هم از روی این به فارســی ترجمه کرد و تا حالا چندین  مترجم دیگر  آن حسین هنرمندی در ســال 1338 برای اولین بار آلیس را به 200 زبان ترجمه شــده است. 
معادلات خطی موازی و معادلات جبر« بود! )خودتان قیافة شیرین، بلکه »رسالة مقدماتی بر دترمینان‌ها  و کاربرد آن در وجود داشت! کتاب بعدی  نه کی داستان دوست داشتنیِ بعــدی را به ملکه تقدیم کرد؛ اما فقط کی تفاوت کوچک خواست کتاب بعدی‌اش را به او تقدیم کند. لوییس کتاب ملکة انگلستان آن‌قدر کتاب را دوست داشت که از نویسنده داستان  ساخته شده‌اند.
ملکه را مجسم کنید.(
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